
فیلم هایی که به وقتش 
دیده نشدند

بررسی توقیف برخی از مهم ترین فیلم های ایرانی 
در دهه های گذشته، بعضا به دلیل برداشت های سیاسی

 آیــت االله ســیدمصطفی محقق داماد در نامه ای سرگشــاده به 
قضات کشــور تأکید کرده اســت: «باعث تأسف است که در این 
ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچ گونه آشــنایی با الفبای 
قضــاوت و آگاهی از صعوبت امر، نســبت به دســتگاه قضائی 
تعییــن تکلیف می کنند و بــه آنان امر و نهــی می نمایند یکی 

تسریع می خواهد و دیگری تغلیظ می طلبد!

توصیه  به قضات
آیت االله محقق داماد در نامه ای   به دادگران دادگستری آنها را 

به ژرف نگری در صدور رأی به خصوص در دماء فراخواند

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۴۸ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ دســامبر   ۱۷     ۱۴۴۴ جمــادی الاول   ۲۲     ۱۴۰۱ آذر   ۲۶  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۱

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش   را در صفحه  ۵ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  حال ناخوش مترو، اتوبوس و تاکسی های فرسوده تهران ، مجمع عمومی سازمان ملل حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت خودشان را تأیید کرد  و یادداشت هایی از  محمود فاضلی، کورش الماسی 

شاید این اقتضای سینمای ما است که در هر دوره ای، تعبیری 
سیاسی از برخی فیلم های ساخته شده در سینمای ایران صورت 

گرفته و گاهی همین عنوان سال های زیادی همراه فیلم باقی مانده 
است و در دوره هایی جشنواره های خارجی نیز از فیلم های ایرانی 

سیاست طلب می کردند و بر همین مبنا برخی فیلم های ساخته شده 
در سینمای کشورمان به این سمت حرکت کردند.

دغدغه برخی امروز، ایستادن در جایگاهی است که نه انقلابی گری 
اســت و نه اصلا ح طلبی. نه این اســت و نه آن. جایگاهی میانِ این و 
آن. جایگاهی برخاســته از تفاوتِ این دو. انقلابی ها هر نوع گفت وگو 
را تأخیر در انقلاب و خیانت به آن می دانند و مواجهه با تفکر انتقادی 
را بــه آینده موکول می کنند. آینده ای که تضمینی در وفای به عهدِ آن 
وجود نــدارد. اصلاح طلبی نیز نوعی حفظ وضعیت موجود اســت، 
وضعیتی که چنگی به دل نمی زند و قابل دفاع نیست. اصلاح طلبان 
برای پرهیز از خشــونت گفت وگو را پیشنهاد می دهند، کاری که طرف 
مقابل باور چندانی به آن ندارد، که اگر داشــت اصلاح طلبان که خود 
بخشی از ســاختارند به این مهم زودتر از بقیه دست می یافتند. آیا راه 
دیگــری وجود دارد؟ راهی که نه این اســت و نه آن. هم این اســت و 
هم آن. بر کســی پوشیده نیســت که مخالفان وضعیت موجود ایران 
برای دســت یازیدن به موفقیت دســت به ائتلاف زده انــد. اما آنچه از 
تجربه تاریخی این جریان های سیاســی در اذهان مــردم وجود دارد، 
نشانگر آن است که ائتلاف های سیاسی موقتی و برای عبور از وضعیت 
موجود است. ائتلاف های سیاسی از این دست برای رسیدن به اهداف 
سیاسی استوار بر «خِرد ابزاری» است. به تعبیر هابرماس «خرد ابزاری» 
معطوف به نتیجه و زبانش اســتراتژیک است. مخالفان بیش از آنکه 
در پی تغییر بنیادی «زیســت جهان» باشند، درصددند سیستم موجود 
را برکنار و سیستم دیگری را جایگزین آن کنند. بسیاری بر این باورند که 
با تغییر سیستم  ناگزیر زیست جهان نیز تغییر خواهد کرد. غافل از اینکه 
اگر رســیدن به «هدف» مهم اســت، مهم تر از آن «وسیله» رسیدن به 
آن هدف اســت. بیانِ استراتژیک یعنی بیان معطوف به نتیجه، دنبالِ 
ایجاد فهم بین الاذهانی نیست. این بیان بیش از هر چیز برای یارگیری 
از میانِ مخالفان وضع موجود، همدلان و باورمندان به تغییر اســت. 
ناگفته پیداســت باورمندان به تغییر، الزاما وفــادار به این جریان های 
سیاســی نیستند. بگذریم. هم از این و هم از آن. و بگردیم جایگاه خود 
را در ایــن گرانیگاهِ تاریخی پیدا کنیم، راه ســومی که معطوف به فهمِ 
بین الاذهانی است، آنچه بتواند ما را به یک زیست جهان بهتر رهنمون 
سازد، جهانی که به قولِ هابرماس «مستعمره هیچ سیستمی نیست». 
این زیســت جهان اتوپیایی نیست، واقعی اســت و مبتنی بر باورهای 
اجتماعی و «زبانِ غیربیانی» اســت که هدفش فهمِ متقابل است. در 
این زمانه برای مصون ماندن از خطــا ناگزیریم با آموزه های هابرماس 
مسائل سیاسی را رصد کنیم و شــجاعت را از او بیاموزیم که مغلوبِ 
صدای غالب نشــد: «هابرماس می تواند مــا را برانگیزد که در جهت 
دگرگونی های ریشــه ای برای ازمیان بردن ســردی اجتماعی و تقویت 
همبستگی و دفاع از آزادی های فردی و جمعی بکوشیم و این تلاش را 
با ایقان اخلاق انجام دهیم». این امر صورت نخواهد پذیرفت مگر آنکه 
به «چیرگی بر گذشته» باور داشته باشیم. باوری که هابرماس چون آن 
را در هایدگر ندید به هراس افتاد و در ۲۴ســالگی اش به نقد «استاد» 
پرداخت. به گفته محمدرضا نیکفر «او در این مقاله که آن را در ســال 
۱۹۵۳ در ۲۴سالگی نوشته با وحشــت این موضوع را گزارش می کند 
که هایدگر درســنامه ای از خود را با عنوان درآمدی بر مابعدالطبیعه، 
که در سال ۱۹۳۳ برخوانده شده، به چاپ رسانده و در آن عبارت هایی 
را که در پشــتیبانی از نازیسم بوده، دست نخوره به جا گذاشته است و 
در هیچ جایی از آنچه در متن آورده فاصله اخلاقی نگرفته اســت. این 
مقالــه بازتاب فراوانی می یابد. امروزه می تــوان آن را جزء آثار تاریخی 
روند چیرگی بر گذشــته ارزیابی کرد... چیرگی بر گذشته یعنی بررسی 
و بازرســی حقوقی، سیاســی، تاریخی و فرهنگی گذشته ای که چنان 
مغلوب انتقاد شود که دیگر تکرار آن ممکن نباشد. در آلمان این روند 
با جنبش  دانشــجویی ۶۸ تثبیت شــد». این چیرگی بر گذشته، همان 
کاری است که همه جناح ها و جریان های سیاسی، اشخاص حقیقی و 
حقوقی، از آن طفره می روند. سنت رایج در ایران، دفاع از گذشته است 
و این دفاع معنایی جز ستایش از خود ندارد. اگر مواجهه ای انتقادی با 
گذشته صورت گیرد، یقینا درمورد گذشته ای است که برحسب تصادف 
یا دراختیارنداشتن جایگاهی در آن غایب بوده ایم. این نکته بسیار حائز 
اهمیت اســت، خاصه در میان جریان های سیاســی موجود داخل و 
خارج از کشور. تاکنون که بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی می گذرد 
به ندرت گروه یا جریانی سیاســی مواجهه ای انتقادی با گذشــته خود 
داشــته و مواجهه انتقادی با جریان های رقیب و اغراق در سیاه نماییِ 
گذشــته رقیبان همواره در دســتور کار بوده است. ســیاه نمایی ای که 
به مرور زمان اثر خود را از دســت داده و غرض آلودگی آن آشکار شده 
است، یا اگر غرض آلود نبوده چون وسیله ای برای رسیدن به هدف بوده، 
به تفکری انتقادی منجر نشده است. مواجهه انتقادی با گذشته، اولین 
گام در مسیر چیرگی بر گذشته است، همان کاری که از آن سرسختانه 
ســر باز می زنیم. در صورتی که چیرگی بر گذشــته یعنی اعلام برائت 
از گذشــته خود. برائت چنان عمیق که موجب شود دیگر نه تنها یک 
جریان سیاسی بلکه یک جامعه قادر به تکرار آن گذشته دست کم در 
میان مدت نباشد. وقتی پای شرمساری از گذشته به میان می آید، کمتر 
جریانی را می توان پیدا کرد که اعلام کند منتقد یا شرمنده گذشته خود 
است. هنوز که هنوز است بسیاری بر این باورند کودتای ۲۸ مرداد کودتا 
نبوده، با اینکه اسناد کودتا از طرفِ انگلیسی ها و آمریکایی ها منتشر شده 
است. از این نمونه های تاریخی در شکل های دیگر در میان جریان های 
سیاسی داخل و خارج از کشور وجود دارد، اما یا خطاهای خود را انکار 
می کنند یا از آن ســخنی به میان نمی آورند. مهم نیســت که انقلاب 

می کنیم یا اصلاح، هر کاری می کنیم باید بر گذشته خود چیره شویم.
 * در این یادداشت  از کتابِ «هابرماس و روشنفکران ایرانی»، علی 

پایا و محمدامین قانعی راد، انتشارات طرح نو استفاده شده است.

ســریالی می بینم که ماجراهایش در یک بیمارستان می گذرد. 
در یکی از قســمت ها با بیماری روبه رو می شویم که دستش دچار 
عفونت قارچی شده و این عفونت به مراحل بسیار پیشرفته رسیده، 
طوری که پزشــکان چاره را فقط در قطع دســت او می بینند. اما 
طبیبان بیمارستان در عجب هستند چرا خانواده بیمار، او را این قدر 
دیر برای مداوا به بیمارســتان آورده اند؟ چرا که این بیماری بسیار 
زود قابل تشــخیص بوده و برای اینکه به چنین مرحله بحرانی ای 
برسد، بیمار باید حداقل چند سال به این بیماری دچار بوده باشد. 
تعجب هم از این اســت که این بیماری از همان روزهای ابتدایی 
دچار شــدن، با درد بســیار زیاد و غیرقابل تحملی همراه اســت و 
بنابراین اصلا نمی توان باور کرد که کســی چندین سال این بیماری 
را داشــته باشد و بتواند در این مدت دردش را تحمل کند. خانواده 
بیمار می گویند او بســیار آدم صبوری اســت و در مقابل رنج ها و 
مشــقت ها از خود تحمل غیرقابل تصوری نشان می دهد و تحمل 
چنین دردی را نیز به همین صبر و تحمل او نسبت می دهند. با این 
همه، پزشــکان پس از قطع دست او بیشتر شگفت زده می شوند؛ 
چون بیمار اصلا از اینکه یک دستش قطع شده، هیچ واکنشی که 
نشــان دهنده غم و اندوه او از این مصیبت باشد، نشان نمی دهد و 
خیلی عادی و معمولی با این اتفاق روبه رو می شود. اطبا تصمیم 
می گیرنــد از او آزمایش هایی به  عمل آورنــد و در این آزمایش ها 
متوجه می شوند بیمار سیستم عصبی سالمی دارد، ولی دچار یک 

عارضه نادر در مغز خود است...
ادامه در صفحه ۴

چیرگی بر گذشته

«آنهیدروز»

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

خودرو تبدیل به کالایی عجیب و تحلیل گریز  شده و بهای آن مرزهای واقعیت را رد کرده استنرخ های سوررئال

از زمان عرضه خودرو در بورس کالا موجی از تقاضا برای گرفتن کد سهام داری در بورس کالا شکل گرفته است

پس لرزه های افشــای رســوایی «قطرگیت» ادامه دارد و به نظر می رســد 
ابعاد آن پس از پایان جام جهانی گسترده تر شود. در همین حال مقام های 
پارلمان اروپا که از ارتباط پنهان معاون پارلمان اروپا با لابی تحت نفوذ قطر 
پرده برداشــته بودند، وعده داده اند که اصلاحات گســترده ای در این نهاد 
قانون گذار اروپایی انجام خواهد شــد. روبرتا ماتسولا، رئیس پارلمان اروپا، 
اعلام کرده که اصلاحاتی جامع از ابتدای سال آینده میلادی در این نهاد به 

اجرا گذاشته خواهد شد.

ماتســولا که در حاشیه نشست سران اتحادیه در بروکسل سخن می گفت با اشاره به اینکه «بسته ای 
از اصلاحات گســترده برای اجرا از ابتدای سال آینده در دست تهیه است». از محورهایی مانند «تقویت 

حمایت از افشــاگران» و نیز «ممنوعیت گروه های غیررســمی دوســتی با کشــورهای ثالت» به عنوان 
بخشــی از ایــن اصلاحات نام برد. او در جریــان این کنفرانس مطبوعاتی از «نقایصــی» نام برد که باید 
برطرف شــود. برای مثال به مواردی مانند «فعالیت های اعضای سابق پارلمان اروپا، ثبت نام در سامانه 
شفافیت یا فهرســت افراد مجاز به ورود به پارلمان اروپا» اشاره کرد. از سوی دیگر،  در نشست عمومی 
نمایندگان پارلمان اروپا در استراســبورگ، متنی به اتفاق آرا به تصویب رســید که در آن «تعلیق مجوز 
دسترســی مدافعان منافع قطر» حین انجام تحقیقات قضائی درخواســت شده است؛ این تصمیم باید 
برای اجرائی شــدن به تأیید رئیس پارلمان اروپا نیز برسد. این در حالی است که روبرتا ماتسولا هم زمان 
در بروکســل تصریح کرد که مجوز دسترســی یک سازمان غیردولتی موســوم به «صلح، بدون عدالت 
ممکن نیست» که گفته می شود با تحقیقات در دست انجام این پرونده مرتبط است، تعلیق شده است.

 سال هاســت در رســانه های مختلف مطلب می نویسم. نوشتن به 
عادت روزانه ام تبدیل شده. نوشته هایم بعضا با شکایت روبه رو شده 
و خوشبختانه شــاکی خصوصی نداشته ام. شورای نگهبان، سازمان 
بازرسی کل کشور و دادستان جزء شکات نوشته هایم بوده اند؛ اتهام 
نشــر اکاذیب، البته کذبی در کار نبــوده یا منبع خبر مورد قبول واقع 
نشده یا نظر و تفسیر قضات با نظر و نگاه من متفاوت بوده و همیشه 
محکومیــت مالی بدل از حبس داشــته، از۵۰۰ هــزار تومان تا پنج 
میلیون تومان. اما نهیب دوستان و بزرگان که چرا این مطلب یا فلان 
مطب را نوشتی، ســراغ ندارم. بعضا گلایه ای که با اندک توضیحی 
رفع و رجوع می شــد. از میان روزنامه ها علاقه ام به «شرق» و اینکه 
مطالبم در این روزنامه چاپ شــود، بیش از ســایر روزنامه ها بوده و 
هست. بویی از بهار رسانه های دوره پر جنب و جوش مطبوعات را به 
ذهن متبادر می کند؛ اما عیب «شرق» این است که مطلب مدت ها در 
نوبت چاپ می ماند و بعضا مطلب نوشته شده که مربوط به مسائل 
روز اســت، بی اعتبار می شــود و در مواردی این دوســتان دستی به 
مطالب می برند که حق روزنامه است؛ اما مسائل حقوقی تخصص 
خــود را می طلبد و با تغییر یا اضافه یک کلمه مثل «یا» و «واو» کل 
مطلب عوض می شود. مثلا فلانی به شش ماه حبس «و» ۷۴ ضربه 
شــلاق محکوم می شود یا به شش ماه حبس «یا» ۷۴ ضربه شلاق، 

تفاوت کاملا معلوم است.
مدتی اســت به بهانه فوق، برخلاف میل باطنــی که خود را عضو 
خانواده «شرق» می دانم، کمتر برای این روزنامه مطلب می فرستم. 
آخرین مطلبم در این روزنامه ۲۱ آذر تحت عنوان «گفت وگوی ملی، 
گام اول تعامل» چاپ شــد. هرچند دوستان شــرقی برای اولین بار 

مطلب حقیر را از صفحــه اول به صفحه های میانی لایی روزنامه 
انتقال دادند، به یقین اولین معترض شــرقی ها بودند که  ای بابا، در 
میانه جدال نابرابر دل خوش داری که صحبت از گفت وگو و تعامل 
می کنی. این تغییر را حس کردم؛ اما دم نزدم تا باران پیامک شــروع 
شد از داخل و خارج که کجایی، خوابی. دیگر زمان گفت وگو نیست. 
برای نمونه یکی از دوســتان با این پیام «سلام استاد احمدی! شما 
از کدام صبغه گفت وگو نشانه ای دارید که اندرزهای شما عطف به 
آن سابقه باشــد». وقتی پاسخ دادم دوست عزیز در این شرایط چه 
باید کرد. شــما هم که صفر یا صد هســتید. مثل دیگر روشنفکران 
گوشه نشــین، پاسخ کوبنده بود: «نه، موافق صفر و صد نیستم؛ ولی 
دوست گرامی می بینم که هیچ نمی شنوند آقایان. گویی آدم های این 
شهر ... با دیوار حرف می زنند». وقتی پاسخ دادم که همین نوشتن ها 
و صحبت کردن ها را باید ادامه داد و امیدبخش اســت، پاسخ شان 
جالب تر بود، اگر تجربه شــما جواب داده... . البته من بیشــتر از سر 
آزردگی حرف می زنم و می نویسم. به کجا رسیدیم که فرهیختگان 
جامعه به جایی رسیده اند که باور دارند باب گفت وگو باقی نمانده 
و همه ابواب بسته شــده اند. یا بزرگ مرد دیگری که گفته هایش را 
همیشــه پاس داشته ام، نوشــت: اســتاد!! بزرگوار گفت وگو در این 
چهل و اندی کی انجام شــده که شما دل به آن بسته ای». به راستی 
چرا باب گفت وگو مسدود شد، چرا حتی پیشنهاد گفت وگو و تعامل 
را عده ای تحمل نمی کنند. پاسخ ساده است؛ راهی باقی نگذاشتیم. 
آن روز کــه آیــت االله هاشمی رفســنجانی بعد از چندین بــار تأیید 
صلاحیت از طرف شورای نگهبان از طرف همین شورا رد صلاحیت 
شد؛ درحالی که با حکم رهبری ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام را عهده دار بود. مجمعی که برابر اصل ۱۱۲ قانون اساســی، 
اعضای ثابــت و متغیر دارد. فقهای شــورای نگهبان جزء اعضای 
ثابت مجمع تشــخیص مصلحت نظام هستند، فقهایی که از طرف 
رهبری به این سمت منصوب می شــوند، فقهای منصوب از طرف 
رهبری یکی از منصوبان رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
را رد صلاحیت کردند؛ درحالی که وقتی جلســات مجمع تشخیص 

مصلحت نظام برای تشــخیص مصلحــت در مواردی که مصوبه 
مجلس شــورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا 
قانون اساسی بداند، تشــکیل می شود. رئیس مجمع در آن زمان 
کســی بود که تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که 
عضو شورای نگهبان هم بودند، صلاحیت رئیس خود در مجمع 
را رد کردنــد. همه ناظــر این رد صلاحیت بودیــم و بعضا مانند 
صاحــب این قلــم اعتراضکی هم کردیم؛ اما کســی دنبال اصل 
مطلب نرفت که مگر می شود کسی که منصوب رهبری و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و با تشکیل جلسات مجمع 
فقهای شورای نگهبان زیرمجموعه مجمعی باشند که ریاست آن 
برعهده آقای هاشــمی است، او را بدون محکومیت و محرومیت 
قضائی رد صلاحیت کنند. اگر گفت وگو را ادامه می دادیم، شورای 

نگهبان بــا رد صلاحیت های گســترده مجلس 
یکدســت و رئیس جمهــور همســو را انتخاب 
نمی کرد که اوضاع نابسامان امروزی پیش روی 
همه باشــد. بــاب گفت وگو و تعامل اگر بســته 
شــود و منطق گفتمانی از بین بــرود، نارضایتی 
اوج می گیرد و ناراضیــان که تریبون گفت وگو و 
تعامل را برچیده می بینند و گوش شنوایی برای 
ایــرادات و اعتراضات خود نمی بیننــد، خیابان 
جانشین تریبون گفت وگو می شود. وقتی که قصد 
داشتم مطلب گفت وگوی ملی، گام اول تعامل 
را بنویســم، منتظر چنین واکنش هایی بودم که 
گفت وگوی ملی که یک طرفه نمی تواند باشــد، 
گفت وگو دوطرفه است. متأسفانه مدت هاست 
طرف مقابل باب گفت وگو را مسدود کرده و این 
انسداد گفتمانی اســت که منجر به اعتراضات 
خیابانی شــده اســت. قانون اساسی فقط چند 

اصل نیست. 
ادامه در صفحه ۴

یادداشت

موانع گفت وگوی ملی

ارزیابی سناریوهای پیش رو در قبال برخوردهای تقابلی 
دیپلماتیک و لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن

کمیسیون مقام زنان سازمان ملل چیست   و چه وظایفی دارد؟
نگاهی به اثر اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل

تشدید یا تعدیل؟!

  اطلاع رسانی محدود  در 
حوزه بیماری های مقاربتی

تعبیر متناقض میرسلیم 
از اجرای عدالت

انتخاب سرمربی تیم ملی
 بعد از عبور از «فیلتر»
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احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

حقوق دان
نعمت احمدی

بازگشت همه به سوى اوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرى مهربان و دلسوز 

مرحوم  سید احمد رضایى
را به اطلاع  شما دوستان و آشنایان محترم مى رسانیم.

   به همین مناسبت مراسم تشییع آن مرحوم 
روز شنبه 1401/10/26 از ساعت 10:30 در سالن

عروجیان بهشت زهرا  به سمت قطعه 2 ردیف 103 شماره 39 
برگزار مى گردد. حضور شما سروران گرامى موجب شادى 

روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده  آن زنده یاد و سایر وابستگان و آشنایان

پس لرزه هاي  «قطرگیت» 
و حاشیه هاي سفر رئیس جمهور فرانسه به قطرآغاز اصلاحات گسترده در پارلمان اروپا 
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